
وحید خضاب، مترجم کتاب »من در رقه بودم« در گفت وگو با »فرهیختگان«:  

 باید باکار فکری، مخاطب
تبلیغات تکفیری ها را واکسینه کرد

»مـن در رقـه بـودم« عنـوان کتابـی اسـت کـه 

خاطـرات یـک تکفیـری تونسـی تنـدرو بـه نـام 

»محمدالفاهـم« کـه بـه ابوزکریـا هـم معـروف 

بـوده را در خـود جـای داده اسـت. این تکفیری 

کـه عضـو داعـش بوده اسـت، پس از جداشـدن 

از آن و متـواری شـدن بـا »هـادی یحمـد« آشـنا 

می شـود و خاطراتـش را بـرای او بازگـو می کنـد. 

یحمـد هـم ایـن خاطـرات را ترجمـه می کنـد و به 

چـاپ می رسـاند. 

خاطـرات ابوزکریـا امـا اخیـرا بـه وسـیله وحیـد 

پـرکار  و  جـوان  نویسـندگان  از  کـه  خضـاب 

ایـن روز هـا محسـوب می شـود، ترجمـه شـده 

و توسـط نشـر نـارگل بـه چـاپ رسـیده اسـت. 

تصویرسـازی های ذهنـی بسـیار در خاطـرات 

ابوزکریـا، جذابیت هـای بسـیاری در متـن ایـن 

کتـاب ایجـاد کـرده و همیـن مسـاله موجـب 

اسـتقبال گسـترده ای از این کتاب شـده است، 

تـا جایـی کـه در چندماهـی کـه از رونمایـی ایـن 

کتـاب می گـذرد، در آسـتانه چندمیـن نوبـت 

چـاپ خـود قـرار گرفتـه اسـت. به بهانـه معرفی 

بیشـتر این کتاب و شـنیدن ناگفته های مترجم 

آن بـا وحیـد خضـاب بـه گفت وگـو نشسـتیم. 

مشـروح ایـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانید. 

کتـاب »مـن در رقـه بـودم« سـومین کتـاب از 

مجموعـه ماجراهـای امنیتـی اسـت کـه شـما 

در نشـر نـارگل منتشـر کرده ایـد. شـما پیـش 

کتـاب  دو  هـم  ایـن  از 

ی  جرا هـا ما زه  حـو ر  د

امنیتـی بـا عنوان هـای 

و   » سـر رد پرد ه  را ر  د «

»روزی روزگاری القاعده« 

بـا نشـر نـارگل منتشـر 

کرده بودید که استقبال 

خوبـی هـم از آن شـد. 

اولین سوال من در مورد 

 . سـت ا ن  یتا ژه ها سـو

ی  بـرا صـی  خا فرآینـد 

انتخـاب آنهـا به منظـور 

نـگارش و ترجمه دارید؟

هفـت  یـا  شـش  د  و حـد

بـه  کـه  می شـود  سـالی 

کـه  ی  غـه ا غد د طـر  خا

ئل  مسـا پیگیـری  ی  بـرا

منطقـه و مطالعـه مباحـث 

تاریـخ معاصـر آن داشـتم، 

زبـان عربـی را یـاد گرفتـم 

و بـه صـورت ویژه تـری وارد 

تحقیـق و رصـد درمـورد 

ایـن حـوزه شـدم. البتـه 

قبل تر هـا هـم بـه واسـطه  

رشـته  دانشـگاهی ام در 

این بـاره مطالعـه داشـتم 

ولی طبعا به زبان فارسـی. 

از همـان مواقـع هـم سـوالات زیـادی درمـورد 

سـلفی گری و نیرو هـای جهـادی کشـور های عربی 

یـا جریانـات طرفدار مقاومت برایـم به وجود می آمد 

کـه همـواره بـه دنبـال جواب بـرای آنها می گشـتم. 

امـا بعدهـا مسـاله ای مهـم برایم ایجاد شـد و آن این 

بـود کـه با ترجمه کتاب هایی که پاسـخ سـوال هایم 

را در آنهـا پیـدا می کـردم، بتوانـم بـرای سـایرین هم 

کـه دغدغه هـا و سـوال های مشـابهی داشـتند، 

منابـع قابل وثوقـی ارائـه کنـم تـا سوال هایشـان 

بی پاسـخ نمانـد. به خصـوص بـا رشـد چشـمگیر 

جریان هـای سـلفی و تکفیـری در چند سـال اخیر، 

سـوالات مشابه بسـیاری در اذهان عمومی مردم ما 

ایجـاد شـد کـه غالبـا پاسـخ مناسـب و کاملـی برای 

آنهـا در دسـترس نبـود. بـه ایـن ترتیـب بـه ایـن فکر 

افتـادم کـه چقدر خوب اسـت این منابـع عربی را به 

فارسـی ترجمـه کنم تا پاسـخگوی سـوالات درمورد 

این جریان ها باشـد، سـوالاتی که خودم هم داشتم 

و جواب هایـش را در چنیـن کتاب هایـی پیدا کردم. 

این طبیعی بود که اکثر افرادی که سـوالات مشـابه 

مـن را داشـتند، از آنجایـی کـه عربـی بلـد نبودنـد، 

نمی توانسـتند پاسـخ سوال هایشـان را پیـدا کننـد 

و قاعدتـا به خاطـر مشغله هایشـان بـه دنبـال عربی 

یادگرفتـن هـم نمی رفتنـد. 

به همین دلیل بود که به ترجمه رو آوردم تا منابعی 

کـه احسـاس می کـردم، مفیـد هسـتند را در اختیار 

فارسـی زبان ها نیـز قـرار دهـم. البتـه مدتـی اسـت 

زبـان انگلیسـی را هـم یاد گرفتـه ام و همان جریانی 

را کـه بـرای منابـع عربی وجود داشـت، بـرای منابع 

انگلیسـی هم در پیـش گرفته  ام. 

کار هایـم  در  همـواره  کـه  ملاحظاتـی  از  یکـی 

داشـته ام ایـن بـوده کـه کتاب هایـی کـه ترجمـه 

می کنـم، جذابیـت کافـی را داشـته باشـد و بتوانـد 

نظـر مخاطـب را بـه خـودش جلـب کنـد. بـه همین 

خاطـر هـم سـراغ روایت -خاطره هـا رفتـم. زیـرا 

هـم جذابیـت بالایـی داشـت و هـم مسـتند بـود و 

براسـاس واقعیات روایت شـده بود، دسـت کم اینکه 

با کلاک های علمی »تاریخ شـفاهی« می شـود آنها 

را واکاوی کـرد. حکایـت کتـاب »مـن در رقـه بـودم« 

نیـز همین طـور اسـت؛ روایتی واقعی از سرگذشـت 

یـک سـلفی تونسـی بـه نـام »محمـد الفاهـم« کـه 

ماجرا هـای پیچیـده ای بـرای رسـیدن بـه آرزویـش 

یعنـی حضـور در سـرزمین خلافت در شـام را تجربه 

کـرده و سـرانجام بـه دلیـل اختلافـات عقیدتی اش 

بـا داعـش، از آنهـا دلـزده شـده و از سـوریه خـارج و 

متـواری می شـود. مدتـی بعد هم با نویسـنده ای به 

نـام »هادی یحمد« آشـنا شـده و زندگـی پرماجرایی 

کـه داشـته را بـرای او روایـت می کنـد و حاصلـش 

می شـود کتابـی بـا عنـوان »کنـت فـی الرقـه« کـه 

ترجمـه فارسـی اش شـد »مـن در رقـه بـودم«. 

در مدتـی کـه مشـغول ترجمه و تدویـن این این 

کتـاب بودیـد، ارتباطـی بـا خـود هـادی یحمد یا 

محمد الفاهم داشتید؟

ی  یــــــــــک سر مـن 

تلاش هایـی کـردم بـرای 

پیـدا کـردن آقـای یحمـد 

و آقـای الفاهـم ولـی پـل 

ارتباطـی و سـرنخ خاصـی 

بـرای ارتبـاط بـا آنهـا پیدا 

طریـق  از  چـه   . م نکـرد

فیس بـوک  چـه  توییتـر، 

و چـه ایمیـل و... . هیـچ 

آنهـا  از  نشـانی خاصـی 

پیـدا نکـردم و نتوانسـتم 

خبـری از آنهـا بـه دسـت 

البتـه در مـورد  بیـاورم. 

الفاهـم طبیعـی بـود کـه 

اطلاعاتـی وجود نداشـته 

باشـد.

یـک  به عنـوان  او  زیـرا   

و  ی  ر ا متـو یسـت  ر و تر

عـش  ا د ز  ا ه  شـد ا جد

منطقـا نباید هیچ سـرنخ و 

نشـانه ای از خـود بر جای 

گذاشـته باشـد. از طرفـی 

طـر  خا بـه  و  ا

کارنامـه ای کـه 

از سـال 2012 

و حوادث بعد از 

انقـلاب تونـس از خـود برجـای گذاشـته 

بـود، در تونـس هـم تحت تعقیـب بـود و 

منطقـا در کشـور خـودش هـم امنیـت 

بـه هرحـال علی رغـم  نداشـته اسـت. 

برقـراری  بـرای  کـه  همـه تلاش هایـی 

ارتبـاط بـا ایـن دو نفـر در مسـیر تهیه این 

کتاب داشـتم، نتوانسـتم لینک ارتباطی 

خاصـی بـا آنهـا پیـدا کنـم. 

همان طـور کـه واقـف هسـتید، پدیده 

داعـش امـروز دیگـر قلمـرو خاصی در 

سوریه و عراق ندارد و تمامی مناطقی 

را کـه در ایـن دو کشـور تسـخیر کـرده 

بـود، از دسـت داده اسـت. امـا تفکـر 

داعشی همچنان در نقاط مختلفی از 

جهـان و به خصوص کشـور های عربی 

وجـود دارد. به نظر شـما مهم ترین راه 

بـرای مبـارزه بـا این تفکر چیسـت؟

گذشـته از ابعاد سیاسـی و نظامی مبارزه 

بـا تکفیری هـا، یـک راهـکار فرهنگـی و 

فکـری بـرای مبـارزه بـا اینهـا بـه ذهن من 

می رسـد. به نظر من جریان تکفیری و سـلفی مثل 

یـک درخـت هسـتند. ایـن درخت برای رشـد کردن 

نیاز به موارد مختلفی دارد، ازجمله آب، کود، خاک 

مناسـب، نور کافی، هوای مناسـب و... . حالا شـما 

هرکـدام از ایـن مـوارد را از ایـن درخـت بگیریـد، بـه 

مـرور زمـان ضعیف و خشـک می شـود. 

در مـورد تکفیری هـا هـم چنیـن شـرایطی وجـود 

دارد. بـا ایـن تفـاوت کـه درختـی به نـام داعش نیاز 

بـه مـوارد مختلفـی ازجملـه، سـلاح، پـول، نیـرو، 

اطلاعـات و... دارد و اگـر دسترسـی اش بـه هرکدام 

از ایـن مولفه هایـی کـه بـرای قدرت نیـاز دارد، قطع 

شـود، به مرور زمان ضعیف و ضعیف تر خواهد شـد. 

زه  حـو ر  د کـه  چیـزی  نا ت  لعـا مطا بـا  ه  بنـد

جریان شناسـی تکفیری ها داشـته ام، به این یقین 

نرسـیدم کـه همـه  اینهـا مسـتقیما دست نشـانده 

سـرویس های جاسوسـی اسـرائیل و آمریـکا و... 

آنهـا  سـران  سـطح  در  اسـت  ممکـن  هسـتند. 

سـرویس ها  ایـن  بـا  ارتباطاتـی  برخی هایشـان 

داشـته باشـند )یـا حتـی ممکـن اسـت در سـطح 

سـران هـم ارتباطـات، بـه صـورت غیرمسـتقیم و 

ازقبیـل »تصمیم سـازی« باشـد( امـا بـه هیچ وجـه 

این طـور نیسـت کـه همـه اعضـای آنهـا بـه آمریـکا 

جاسوسی شـان  سـرویس های  یـا  اسـرائیل  یـا 

تعلق خاطر داشته باشند و ارتباطی مستقیم میان 

آنهـا برقـرار باشـد. اگـر هدایتی هم باشـد، هدایت 

غیرمسـتقیم یـا نفـوذ در مراکـز تصمیم گیـری و 

تصمیم سـازی آنهاسـت. البتـه بـاز تاکیـد می کنم 

حسـاب برخـی سـران را بایـد از بدنـه جـدا کـرد. 

طبیعـی اسـت کـه دسـتگاه های جاسوسـی قوی، 

بیـکار نمی نشـینند و حتمـا از ایـن بسـتر حاضـر و 

آمـاده، بـرای منافـع خودشـان اسـتفاده می کنند. 

در ایـن شـکی نیسـت امـا ایـن فـرق دارد بـا اینکـه 

نیروهـای داعـش و شـاید حتـی برخـی سـرانش را 

جاسـوس بدانیـم. امـا برگـردم بـه بحـث اصلـی، 

یکـی از همـان مـواردی کـه درخـت داعـش و دیگر 

گروه هـای تکفیـری را تغذیـه می کنـد، اسـتفاده از 

بحث هـای فکـری و عقیدتـی اسـت کـه مخاطـب 

قسـمت اعظمـی از آن هـم اهـل سـنت هسـتند. 

بـه نظـر مـن بایـد اشـکالات تفکـرات تکفیـری بـه 

مردمـی کـه درمعـرض خطـر تمایـل به ایـن تفکرات 

هسـتند، عرضـه و پاسـخ های مناسـبی هـم بـرای 

رفـع شـبهه ارائـه شـود. ایـن یـک راهـکار فرهنگـی 

اسـت کـه در نـوع خـود کار سـختی هـم هسـت. بر 

ایـن اسـاس معتقـدم حتـی مـا پژوهشـگران ایرانـی 

هـم می توانیـم در ایـن راسـتا کار کنیـم و مفیـد 

واقـع شـویم. پاسـخی کـه بایـد بـرای شـبهاتی کـه 

تکفیری هـا مطـرح می کننـد ارائـه شـود، بایـد از 

منابع خودشان باشد. برای مثال تکفیری ها زیارت 

اهـل قبـور را شـرک می داننـد و یکـی از دلایل اینکه 

شـیعیان را مشـرک و کافـر می داننـد همین اسـت. 

خـب، اینکـه زیارت اهل قبور شـرک نیسـت برای ما 

واضح است و روایات و اسنادی در فقه شیعه وجود 

دارد کـه کامـلا ایـن فرضیـه را منتفـی می کنـد. امـا 

مـا اگـر روایـات شـیعی خودمـان را به عنـوان پاسـخ 

بـه شـبهات تکفیری هـا مطـرح کنیـم، بـه سـختی 

می توانـد اهـل تسـنن کـه مخاطب اصلـی تبلیغات 

تکفیری هـا هسـتند را واکسـینه کنـد. بـه همیـن 

دلیل برای پاسـخ به شـبهاتی که تکفیری ها مطرح 

می کننـد، بایـد پاسـخ هایی ارائـه شـود کـه برگرفته 

از کتـب فقهـی و روایـی سـنی باشـد تـا بتواند مفید 

واقع شـود. 

همیشـه دو راه عمـده بـرای مبـارزه بـا تکفیری هـا 

اینکـه حکومـت  اول  راه  وجـود داشـته اسـت. 

سـوریه نیـز در بسـیاری از شـهر های سـوریه آن 

را اجـرا کـرد، هدایـت مـردم و به خصـوص جوانـان 

بـه سـمت نوعـی سکولاریسـم بـود. طبیعتا کسـی 

کـه بی دیـن می شـود و عقایـد او ضعیف می شـود، 

دیگر دغدغه اینکه سـلف صالح کیسـت و... ندارد 

کـه بـه سـمت تفکـر تکفیـری کشـیده شـود. بـرای 

مثال در بسـیاری از شـهر های سـوریه که از دسـت 

تکفیری هـا آزاد می شـد، بعضا جشـن های مردمی 

مختلـط برگـزار می کردنـد یـا نقل شـده که در دهه  

80 میـلادی در شـهر حمـاة حتـی اسـتخر های 

مختلـط ایجـاد می کردنـد تا اکثر جوانـان از لحاظ 

تربیتـی طـوری بـار بیاینـد که قابلیت جذب شـدن 

بـه گروه هـای افراطـی و تکفیـری را )کـه در آن 

مناطـق قـوی بودنـد( از دسـت بدهنـد. ایـن راه 

اول اسـت کـه راه سـاده تری هـم هسـت. البتـه 

پاسـخ نیسـت و بهتـر اسـت بگوییـم پاک کـردن 

صورت مسـاله اسـت و از همه مهم تر با جهان بینی 

مـا صددرصـد در تعـارض اسـت. امـا راهـکار دوم 

کـه درسـت هـم هسـت، کار اقناعـی و واکسـینه 

کـردن جوانـان در برابـر ایـن جریـان اسـت. یعنـی 

به گونه ای که در بالا هم به آن اشـاره کردم، پاسـخ 

شـبهه ها و نکات عقیدتی آنها از طریق منابعی که 

خودشـان هـم قبـول دارنـد، برایشـان ارائه شـود تا 

آسیب پذیری آنها در مقابل عقاید تکفیری کاهش 

پیـدا کنـد. از حاج حسـین همدانی خاطره ای نقل 

شـده از دیـدار بـا رهبـر انقـلاب کـه اشـاره بـه آن 

خالـی از لطـف نیسـت.

 

در قسـمتی از خاطـرات، آقـای محمـد الفاهـم 

در کتـاب »مـن در رقـه بـودم«، بـه اسـتقرار در 

ترکیـه و طـی کـردن مراحل انتقالـش از ترکیه به 

سـوریه پرداختـه اسـت. الفاهم در این قسـمت 

از خاطراتـش بـه کـرات بـه همـکاری نیرو هـای 

حکومـت ترکیـه بـا داعـش بـرای 

ی  نیرو هـا ل  نتقـا ا ر  د تسـهیل 

بـه  ترکیـه  از  تکفیـری  مجاهـد 

ایـن   . می کنـد ره  شـا ا ریه  سـو

خاطـرات نشـان دهنده این اسـت 

کـه حکومـت ترکیـه میانـه اش بـا 

داعش خیلی هم بد نبوده اسـت. 

بـا توجـه به اینکه حکومت ترکیه، 

امـروز بـا دسـتگاه های تبلیغاتـی 

کلانـی که در اختیار دارد، مدعی 

حضـور در فرآینـد نابـودی داعش 

شـده و خود را در صف اول مبارزه 

بـا تروریسـم تکفیـری در جهـان 

شـما  تحلیـل  می کنـد،  معرفـی 

درمـورد رویکرد ترکیه در مواجهه 

با تکفیری های سـوریه چیسـت؟

سیاسـی  مسـائل  کارشـناس  مـن 

نیسـتم کـه در ایـن مـورد نظـر بدهم 

امـا آقـای سیدحسـن نصر اللـه کـه 

دبیـرکل حزب اللـه لبنـان اسـت را 

به عنـوان یـک کارشـناس حرفـه ای 

و سیاسـتمدار قهـار و کامـلا متدیـن 

و راسـتگو در ایـن زمینـه قبـول دارم 

و بـه جـرات هـم می توانـم بگویـم 

کـه سال هاسـت آقـای سیدحسـن 

نصراللـه هیـچ سـخنرانی ای انجـام نداده اسـت که 

من آن را نشنیده یا نخوانده باشم. در همان سال ها 

دبیـرکل حزب اللـه لبنـان در سـخنرانی هایش بـه 

کـرات بـه تسـهیلاتی کـه ترکیه در اختیـار نیرو های 

داعشـی بـرای ورود بـه سـوریه قـرار مـی داد، اشـاره 

می کـرد و انتقـادات قابل توجهـی در این مورد علیه 

ترکیـه مطـرح می کـرد. به نظر بنده سیاسـت ترکیه 

در مقابـل برخـی گروه هـای تکفیـری در آن مقطـع 

زمانـی ایـن بـود کـه »دشـمن دشـمن مـن، دوسـت 

مـن اسـت«. بـر همیـن اسـاس هم بـود که بـا وجود 

اینکـه می دانسـت در منظومـه فکـری تکفیری هـا 

خـود حکومـت ترکیـه طاغـوت اسـت، امـا بـه دلیل 

منافـع سیاسـی مقطعـی خـودش سـعی می کـرد 

آتـش را بـه خانـه همسـایه اش بینـدازد. امـا دیدیـم 

کـه ایـن آتـش بـه خانـه همسـایه محـدود نمانـد و 

دامـن خـودش را هـم گرفـت. 

البتـه ناگفتـه نمانـد ترکیـه بسـیاری از گروه هـای 

معارضـی کـه در سـوریه فعالیت مسـلحانه داشـتند 

را اصـلا در جمـع گروه هـای تروریسـتی نمی داند و 

آنهـا را با عنـوان گروه های 

انقلابـی معرفـی می کند و 

به صورت علنی و مستقیم 

بـا ایـن گروه هـا در ارتبـاط 

حمایتـی  نقـش  و  اسـت 

هـم  مثالـش  دارد.  هـم 

گروه هایـی ماننـد »جبهـه 

الشـامیه« یـا »نورالدیـن 

کـه  هسـتند   » لزنکـی ا

ترکیـه روابط بسـیار خوبی 

بـا آنهـا دارد و بـه صـورت 

رسـمی هم از آنها حمایت 

می کنـد. یـا گروهـی مثل 

»حزب اسـلامی ترکسـتان 

در سـوریه« کـه بـا توجـه 

بـه قومیـت اویغـور آنهـا، 

نزدیکـی فراوانـی بـا ترکیه 

دارد. 

یکی از مهم ترین نکاتی 

کـه در ایـن کتاب مطرح 

شـده، بحـث »معـذور دانسـتن فـرد بـه واسـطه 

جهل او« است، یا همان بحث »العذر بالجهل«. 

می توانید مختصرا در این مورد توضیح دهید؟

بحـث دربـاره ایـن موضـوع خیلـی مفصـل اسـت. 

در این بـاره اگـر بـه اینترنـت هـم مراجعـه کنیـد، 

می بینیـد کـه مثـلا یـک نفـر شـاید چنـد ده جلسـه 

در رابطـه بـا »العـذر بالجهـل« سـخنرانی کـرده و 

کتاب هـای مفصلـی هـم در ایـن بـاب نوشـته شـده 

اسـت. می خواهـم بگویـم کـه ایـن موضـوع یـک 

مبحـث خلاصـه و جمـع و جـور نیسـت کـه بتـوان 

ابعـاد مختلـف آن را در چنـد جمله شـکافت، اما اگر 

بخواهیـم ایـن بحـث را خیلـی خلاصـه و در سـطح 

عمـوم مطـرح کنیـم، می توانیـم بگوییـم در تفکـر 

سـلفی گری یـک چیزهایـی شـرک و کفـر محسـوب 

می شـود. حـالا سـوال اینجاسـت کـه اگـر کسـی 

مرتکب رفتار هایی شـد که کفر محسـوب می شوند، 

حتـی اگـر ندانـد اینهـا کفـر اسـت، بـاز هـم کافر به 

حسـاب می آیـد یـا خیـر؟

به عنـوان مثال اگر کسـی نمـاز نمی خواند، با توجه 

بـه اینکـه آنهـا تارک الصـلاه را کافـر می داننـد، آیـا 

صـرف نمـاز نخوانـدن، بـا وجـود عدم اطـلاع از کفر 

بـودن آن، شـخص را کافـر می کنـد؟ مثـلا کسـی 

هسـت کـه تـا امـروز نمـاز نمی خوانـد، منتهـا واقعـا 

نمی دانسـت نمـاز نخوانـدن باعـث کفـر اسـت، آیـا 

ایـن کافر اسـت یا خیر؟ اینجـا جواب های مختلفی 

مطـرح می شـود، عموم جریان هـای تکفیری حتی 

خـود داعـش قائل به مسـاله عذر به جهل هسـتند، 

یعنـی جهـل را عـذر شـخص می داننـد. یعنـی اگـر 

بـه کسـی گفتنـد تـو مشـرکی بـه دلیـل ایـن رفتـار 

و او گفـت کـه مـن خبـر نداشـتم، در آن صـورت 

احکامـی کـه بـر مشـرک مترتـب می شـد بـر آن 

شـخص بـار نمی شـود. خلاصـه اش می شـود ایـن. 

امـا همان طـور کـه گفتم ابعـاد پیچیـده ای دارد که 

اگـر یـک طایفـه ای مشـرک بـود آیـا هـر فـردش هم 

مشـرک اسـت؟ یـا اگـر گفتیـم فـلان قول یـا اعتقاد 

شـرک اسـت، تک تـک افـرادی کـه می دانیـم ایـن 

اعتقـاد ضمیمـه اعتقـادات آنهاسـت آیـا مشـرک 

هسـتند؟  گروه های تکفیری یک مانیفسـت اصلی 

دارند. این مانیفسـت اصلی »نواقض الاسلام« است 

کـه محمـد بـن عبدالوهـاب آن را نوشـته اسـت کـه 

دو صفحـه هـم بیشـتر نیسـت. »نواقض الاسـلام« 

می گویـد اگـر کسـی بگوید »لااله الااللـه« و »محمد 

رسـول الله« مسـلمان اسـت، الا اینکـه یکـی از ایـن 

10 تـا کار را انجـام بدهـد. می گویـد کـه اگر کسـی 

اینها را انجام داد، مشـرک اسـت ولو اینکه کماکان 

شـهادتین را بگویـد. یکـی از مـواردی کـه محمـد 

بـن عبدالوهـاب مطـرح 

می کنـد این اسـت که اگر 

کسـی بگویـد »کافر، کافر 

نیسـت« یـا در کفـر کافـر 

شـک کـرد یـا بـرای کفـر 

کافـر توجیهـی تراشـید، 

خـود او هـم کافـر اسـت. 

عیـن عبارتـش این اسـت: 

»مـن لـم یکفّر المشـرکین 

و  أ فی کفرهـم  شـک  و  أ

صحّـح مذهبهـم، کفـر.« 

براسـاس ایـن بند، دسـته 

جدیـدی مثـل احمد عمر 

الحازمـی می گوینـد کـه 

عـذر به جهـل یعنی اینکه 

بـرای کفـر کافـر توجیـه 

بتراشـیم. بـر ایـن اسـاس 

ابوبکـر البغدادی هم برای 

راوی ایـن خاطـرات، کافر 

اسـت و از ایـن جهـت از او 

رویگـردان می شـود. 

بـرای مجموعـه ماجرا هـای امنیتـی سـیر و روند 

خاصـی در نظـر داشـته اید؟ 

همان طـور کـه خودتـان هـم اشـاره کردیـد، کتـاب 

»من در رقه بودم« سـومین اثر منتشرشـده در حوزه 

ماجرا هـای امنیتـی اسـت. هـر سـه کتابـی کـه بـا 

ایـن عنـوان منتشـر شـده اند، در حـوزه جریان های 

تکفیـری بـوده اسـت. دو کتـاب دیگـر هـم مانـده 

کـه ان شـاء الله در آینـده منتشـر می شـود. سـعی 

مـا، خصوصـا بـا برنامه ریـزی و نگاهـی کـه بـرادرم 

آقـای بهمن نیـا، مدیـر انتشـارات نارگل داشـت، در 

ایـن مجموعـه ایـن بـوده که سـیر و روند مشـخصی 

درمـورد جریـان تکفیـری داشـته باشـیم. بـه ایـن 

صـورت کـه اگـر ایـن پنـج جلـد مطالعـه شـود، در 

عین اینکه کتاب های خشـکی نیسـت، اما خواننده 

رونـد بسـیار خوبـی از سـیر جریانـات تکفیری هـا، 

از دهـه  90 تـا ماجـرای 11 سـپتامبر و از ماجـرای 

11 سـپتامبر تـا قضایـای عـراق و سـپس تـا خلافت 

داعـش بـه دسـت مـی آورد. البتـه نکتـه ای کـه لازم 

اسـت حتمـا بـه آن اشـاره شـود ایـن کـه مجموعـه 

ماجرا هـای امنیتـی صرفـا بـه حـوزه جریان هـای 

تکفیـری محـدود نخواهـد مانـد و روایت هایـی از 

سـایر حوزه هـا، خصوصا ماجراهـای امنیتی جریان 

مقاومـت نیـز در مجلـدات بعـدی ایـن مجموعـه 

منتشـر خواهـد شـد. بعضـی از جلد هـای آن نیـز 

هم اکنون آماده اسـت و ان شـاء الله به زودی توسـط 

نشـر نـارگل منتشـر خواهـد شـد.
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روایتی واقعی از 

سرگذشت یک 

سلفی تونسی به 

نام »محمد الفاهم« که 

ماجرا های پیچیده ای برای 

رسیدن به آرزویش یعنی 

حضور در سرزمین خلافت 

در شام را تجربه کرده و 

سرانجام به دلیل اختلافات 

عقیدتی اش با داعش، از آنها 

دلزده شده و از سوریه خارج 

و متواری می شود. مدتی 

بعد هم با نویسنده ای به نام 

»هادی یحمد« آشنا شده و 

زندگی پرماجرایی که داشته 

را برای او روایت می کند و 

حاصلش می شود کتابی با 

عنوان »کنت فی الرقه« که 

ترجمه فارسی اش شد »من 

در رقه بودم«

محمدرضا محمدی
روزنامه نگار

به نظر بنده 

سیاست ترکیه در 

مقابل برخی 

گروه های تکفیری در آن 

مقطع زمانی این بود که 

»دشمن دشمن من، دوست 

من است«. بر همین اساس 

هم بود که با وجود اینکه 

می دانست در منظومه 

فکری تکفیری ها خود 

حکومت ترکیه طاغوت 

است، اما به دلیل منافع 

سیاسی مقطعی خودش 

سعی می کرد آتش را به خانه 

همسایه اش بیندازد


